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  چكيده
سميان، از ديربـاز مـورد توجـه تمـدنهاي     مشترك بين انسان و تكة مشمشه بيماري كشند

هاي متعددي بر و به همين دليل نام بودهي زشكان دوران اسلامجمله دامپ از ،مختلف بشري
ها بررسـي . قابل توجـه اسـت  » خُنام«سي فار ةاز ميان اين نامها، واژ. آن اطلاق شده است

بوده و در اصل به هـر  » مشمشه«دهد كه مفهوم اين واژه فراتر از توصيف بيماري نشان مي
و است شده ميق شود، اطلااز آن خارج ميچركي كه نظر از نوع نوع ناسور لنفاوي، صرف

در . معرفـي نمـود  » لنفانژيت ناسوري اسبان«جايگزين براي  ةتوان آن را به عنوان واژمي
هاي آن در متـون طبـي و دامپزشـكي كهـن و متـأخر      مقاله با بررسي اين واژه و معادلاين 

 ـ  ايي و كـاربري ايـن   ايران، و نيز بررسي نظرات طبيبان و بيطاران قرون مختلف، سـير معن
 ـ  يـابي واژة در ايـن ميـان ريشـه   . اصطلاحات مورد بحث قرار گرفته اسـت   ةخُنـام و ارائ

  .شناختي نيز از نظر دور نمانده استاحتمالي ريشه پيشنهادهاي
  .شناسيمشمشه، خنام، لنفانژيت ناسوري اسبان، دامپزشكي اسلامي، ريشه :هاواژهكليد

 

 تـر   . نويسندة مسئول . Jalal_shayeghi@yahoo.co.in/ استاديار گروه دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحـد شبس
ــه شــمارة    ــه مســتخرج از طــرح پژوهشــي مصــوب در واحــد شبســتر دانشــگاه آزاد اســلامي ب ايــن مقال

 .گرددبدين وسيله از حوزة معاونت پژوهشي اين دانشگاه تشكر و قدرداني مي. است 51955890512006
  علوم پزشكي اروميهاستاديار گروه فارماكولوژي دانشكدة پزشكي دانشگاه. 
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  مقدمه
از  )2/596: 1379تـاجبخش  (رسي بدان خُنـام نيـز گوينـد    بيماري مشمشه كه در فا

ي موسـوم بـه   ابـاكتري  ةسميان است كـه بـه واسـط   بيماريهاي مشترك انسان و تك
ايـن بيمـاريِ   . )108: 1386ديگـران  كـويين و  (گـردد  ايجاد مي 1»بولخوردريا مالئي«

رد توجـه  اهميت آن از دير باز مـو  ةواسطه ب و استمشترك بين انسان و دام كشنده 
سانان تواند الاغ و گربهمشمشه علاوه بر اسب مي. استبوده تمدنهاي مختلف بشري 

در  ،رداسب حالت مـزمن دا  خطرناك در اين بيماري .مبتلا كندنيز نظير شير و ببر را 
العـاده  فـوق  انسـان نيـز   در كنـد و بروز ميحاد صورت هبسانان الاغ و قاطر و گربه

كن شـده،  در اكثر مناطق دنيا ريشه مشمشه بيماريشود  اگر چه ادعا مي. استكشنده 
بـه دو شـكل    بيشـتر بيمـاري  ايـن  . وجود داردخاورميانه مناطقي از در ولي كماكان 

 عفونـت خـون  در شكل حـاد، بيمـاري بـا     .كندبروز مي) سراجه( 3و جلدي 2تنفسي
است كه عمدتاً منجر بـه  و زجر تنفسي همراه و ترشحات بيني  )همراه با تب(كشنده 

اين بيماري ديده  نيز درهمراه با تنفسي  اثرات جلدي ،در شكل مزمن. گرددمرگ مي
شود، ناميده مي راجهس از بيماري كه شكلاين  .)156: 2005 سونگر و پسـت (شود  مي
كنـد كـه از آنهـا     و در طول عروق لنفاوي ندولهايي ايجاد مي استهمراه لنفانژيت  با

ايـن نـوع    .گـردد و پاهـا خـارج مـي    هادسـت  ويژهبه راني در طول اندامهاچرك زعف
از . جـدا كـرد  بايست از لنفانژيت در اثر ساير عوامل مولد در اسـب،  لنفانژيت را مي

چون كورينه هاي حاصل از عوامل باكتريايي توان به لنفانژيتديگر عوامل ياد شده، مي
و ديگر هاي درماتوفيلوس اورئوس، گونهباكتريوم پاراتوبركلوزيس، استافيلوكوكوس 

  ).57 :1998آيلوه (اي اشاره نمود ياختهعوامل باكتريايي، قارچي و تك

 

1  . Burkholderia mallei 

2  . Glanders 

3  . Farcy 
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 اي از بيماري مشمشهتاريخچه
توان دست كم در تمدن يوناني ملاحظه هاي دنياي باستان از اين بيماري را ميدانسته
ذكـر كـرده ولـي     4»لـيس م«ارسطو، حكيم يوناني، اين بيمـاري را تحـت نـام    . كرد

براي مثال بخشي از . )224 :1883 ولكرِس(توضيحات وي چندان كامل و گويا نيست 
  : خوانيملاتيني توضيحات وي در اين خصوص را مي ةترجم

نخسـت سـر حيـوان را    . خوانند مليسخران را تنها يك بيماري گريبانگير گردد كه آن را 
جا در از آن) بيماري(رازير گردد و سپس خونĤلود سدرگير كند و از منخرينش بلغم غليظ و 

اي از بيماري كه نخست سـر  كه در نهايت كشنده است؛ ولي گونههاي حيوان فرو رود، ريه
چنين حيواني تاب تحمل سرما را ندارد و از ايـن  . جانور را درگير كند، كشنده نخواهد بود
  ).224 :همان(شود يدرازگوشي يافت نم 5روست كه در حوالي پونتوس و اسكيت

همچنين توصيفاتي از اين بيماري را در كتاب دامپزشكي هيپياتروس متعلـق بـه روم   
تـرين دامپزشـك عهـد    مهـم  Apsyrtusدر اين كتـاب  . دكرملاحظه توان ميباستان 
را در چهار شكل زير جلدي، عروقي، تر و خشك توصيف نمـوده اسـت    آن ،باستان

   ).40 :1967 دينچر(
امـا   ،انـد از دامپزشكان دوران اسلامي به ايـن بيمـاري پرداختـه   سياري باگر چه 

. تر اسـت توصيفات ابن اخي حزام و ابن منذر در خصوص بيماري به واقعيت نزديك
 Apsyrtusشباهت بـه توصـيفات   ابن اخي خزام ضمن توصيف اشكال بيماري كه بي

 )2/596: 1379تاجبخش ( دانستهرا غير قابل درمان مي در نهايت آن )همانجا(نيست 
: 2009 اوغلو و مليك اوغلـو آقاعثمان( كندرا توصيف مي اي فرم جلدي آنو تا اندازه

هـايش  كـه از نوشـته  همچنـان  او . ابن منذر نيز تقريبـا همـين اعتقـاد را دارد    ).332
دامپزشـك  ) م1797( گردد اولين كسي است كه سالها قبـل از ويبـورگ  مشخص مي

دينچـر  ( متمـايز كـرده اسـت   جلدي و تنفسي اين بيماري را از هم اشكال  ،دانماركي
 

4. μηλίς. Melis: a distemper of asses 
5. Pontus et Scythia 
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توانسته است  ،و علاوه بر اشاره به مشترك بودن بيماري بين انسان و دام )40: 1967
 ؛)332: 2009 آقـااوغلو و مليـك اوغلـو   عثمان( 7تشخيص تفريقي دهد 6آن را از گورم

د شخصـي اسـب بيمـار را    وي به نقل قولي از پدر خويش كه در آن مشاهده شده بو
و  كنـد مـي خويش اعتماد بيشـتري   ةكند، اما باز به تجربدرمان كرده است اشاره مي

ديگر آثار . )118گ خطي،  ، نسخةكامل الصناعتين(داند بيماري را غير قابل درمان مي
اند درمان به تعويذ پناه برده براي جامع العلوم ةمكتوب اين دوران يا مانند بخش بيطر

رغـم  علـي  صـد بـاب   ةفرسـنام و يا مانند كتـاب   )345 ، صجامع العلوم ،ر رازيفخ(
 ، صدو فرسـنامه (اي براي آن پيچيده شده هاي درمانيتر بيماري نسخهتوصيف دقيق

  .دن نسخ نياز به مطالعه بيشتري داركه صحت اي )98

  اصطلاحات مورد استفاده در توصيف اين بيماري
ويژه در دنياي قديم نامهاي متعددي براي آن به كار برده توجه به اهميت بيماري به با

توان به مشمش، مشمشه، سراجه، قراجه، قلقنه و غيرهم مي هاهاز اين واژ. شده است
» زردآلـو «نـي  معه در زبان عربي ب» مشمش« ).2/596: 1379 تاجبخش( اشاره نمود

ا بركشـيدن و مكيـدن و   چيـزي ر  ةآب يا شير«معني ه ب مش است، و از تكرار ريشة
 ـ پـاين ( است كه از عربي وارد زبانهاي سرياني و عبري نيز شـده اسـت   8»خيساندن  ـ
مشمشه در فارسي  ةوجه تسمي. )393 :1899ـ1883؛ كلاين 2245 :1895ـ1818 اسميت

ظ و غلـي  رنـگ دليل شباهت ترشحات زرده ب) بوده» مشمشكَ«تر آن كه صورت كهن(
اما در اين ميان واژه فارسي خُنـام كـه   . استزردآلو  ميوة در اين بيماري به شيره يا

   .گهگاه به صورت خنُان بدان اشاره رفته است اهميت بسزايي دارد
 

گورم يا كتو نوعي بيماري است در اسب كه با ايجـاد آبسـه در غـدد لنفـاوي دسـتگاه تنفسـي فوقـاني        . 6
 .گرددمشخص مي

 .ه از طريق برخي علايم از يكديگر متمايز كنندتشخيص دو بيماري شبيه به هم ك. 7

8. suck and soakصمكيدن: ؛ قياس كنيد با م .شآب پنير: و نيز م. 
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 يابي خنُامريشه
بـه  ) صورت خُناّم نيز آمـده اسـت  ه كه احتمالاً تحت تأثير خُناّق ب(خنُام در فارسي 

  ). 771ص  ،قاطع برهان(معني شده است » نوعي بيماري خر و اسب و استر«
ر پايـاني د » ن«ابـدال  . رسد خنُام فارسي مشتق از خنُان عربـي اسـت  نظر ميه ب
شناسي تـاريخي زبـان فارسـي اسـت     هاي بارز واجاز ويژگي» م«ايراني به  هايهواژ

قـانون  «رسد لفظ عربي خنُان نيز بـه قيـاس از ايـن    نظر ميه ب ).250 :1380 باقري(
  .ه خنُام بدل گشته است، ب»تبديل واجها در فارسي

خَنَّ است كه در اغلب زبانهاي سامي مشـتقات ايـن    ةخنُان در زبان عربي از ماد
كـه مـثلاً از   (هر گونه صداي تغيير يافته  .1: گيرندمعنايي را دربر مي ةريشه دو دست
  .تند و بد بو شدن .2؛ )بيني برآيد
  :نيمخوادر فرهنگهاي عربي مي .مفهوم خنُان در عربيو اما 

فصـار ذلـك    كان الخُنَّانُ داء يأخْْذ الإبلَ في مناخرها وتموت منـه : قال الأصَمعي
  .تاريخاً لهم، والخنُانُ داء يأخْذ الناس

گيري آن كه موجب مرگ خنُان مرضي در بيني شتران است، و همه: أصمعي گويد
، ايـن  )يه الإبلزمن ماتت ف أو زمن الخُناَنِ: معروف به(آنها شد در خاطرها ثبت شده 
  . كندبيماري انسان را نيز درگير مي

  :هاي تازي آمده استهمچنين در فرهنگ
خُنـان  : )خنّ ة، ذيل مادلسان العربابن منظور، ( كالزُّكام في الناس ،الخُناَنُ في الإبل

  .در شتران همانند نزله يا زكام در آدميان است
ي از بيماري چندان عموميت رسد اطلاق خاص آن به نوع مشخصنظر ميه البته ب
بـه  ) ابـن سـيده   بـه گفتـة  (يماري بيني و زكام شـتران،  كه علاوه بر ب طوريه ندارد ب

  :شودبيماري طيور در گلو و چشم نيز گفته مي
  ).همانجا(وهو أيَضاً داء يأخْذ العين . والخنُانُ داء يأخذ الطير في حلوُقها: قال ابن سيده
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يا افعـالي اسـت    9آواهافعل خَنَّ جزء نام :هاي آنريشهخَنَّ و هم ةمعني اول ريش
بـدين  . شود سـاخته شـده اسـت   كه از روي صداي طبيعي حالتي كه بدان اطلاق مي

معني شده است؛ كـه  » كه در بيني اندازند...) گريه، خنده و(هرگونه صدا «سياق خنََّ نيز 
  .صداي تغيير يافته است يا 10مرتبط با درگيري راههاي هوايي در حيوان و ايجاد رال

آنچه شايان توجه است معنـي دوم   .هاي آنريشهخَنَّ و هم ةمعني دوم ريشو اما 
معادل عربي )  (يا خنَان )  (در زبان سرياني با تلفظ خنَين . اين ريشه است

تنـد و  « rancidumيا به واقع » روغن مانده« oleum vetusو لاتيني » دهن عتيق«
  ). 1/1315: 1895ـ1818 پاين اسميت(باشد مي» بدبو

خنـام و صـورت اصـلي آن خنُـان، شـامل      ژة با توصيفات فوق معاني مختلف وا
توانـد كنايـه از   كـه مـي  (» روغـن بـدبو  «درگيري بيني و راههاي تنفسي و اشاره به 

ايـن بيمـاري را    ةوجه تسمي) بيماري مشمشه باشد» ترشحات زرد رنگ و چركين«
كثرت مواجهه بـا شـتر، بـه نـوعي      دليله لبته در ميان تازيان بسازد كه اتر ميروشن

مشابه از اين بيماري كه با توجه به توضيحات متـون عربـي نـوع بيمـاري را      هراًظا
شده، ولي بعد از ورود ايـن  شتر اطلاق مي برطور دقيق مشخص ساخت ه توان ب نمي

انيـان و وجـود بيمـاري    دليل كثرت مواجهه با اسبان در ميان ايره ب(واژه در فارسي 
تـر ايـن دسـته از بيماريهـا     اسبان يا مفهوم عمـومي  ةبه مشمش) مشابه در اين حيوان
  . اطلاق گرديده است

 د استفاده در توصيف بيماري مشمشهاصطلاحات مور
محمـدبن   ةفرسـنام هاي دامپزشكي چون نوشتهتوان در برخي دستخنام را مي واژة

ابن المنـذر بـه صـورت خنـان يافـت       الصناعتين كاملسي كتاب رفا ةمحمد و ترجم

 

9  . Onomatopoetic 

 .شوداز صداهاي غيرطبيعي ريه كه در مواقع بيماري از آن سمع مي. 10
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و  )119گ خطي،  ة، نسخكامل الصناعتين؛ 91گ خطي،  ة، نسخفرسنامهمحمدبن محمد، (
از شاعران قرن ششم بدان اشاره رفتـه  ) يا لومكي(حتي در بيتي از عميدالدين لوبكي 

  :)ذيل خنُاّم، لغتنامهدهخدا، (است 
  ام گيــردچــون خنّــههــزاران چشــم

  

  اسـب  ،وك پيلك و زخـم سـنان  نز

 

تـوان بـه   در تحقيق براي يافتن معناي اصلي اين لغت به استناد بيت فـوق تنهـا مـي   
چـرك خـارج    بر روي پوست اسب پي برد كـه از آن ناسورهاي ايجاد شده احتمالا 

شده است كه در اين معنا هم به مشمشه و هم به ساير لنفانژيتهاي ناسوري اسـب   مي
تري از توصيف دقيق )91گ ( محمدبن محمد ةفرسنامما با مراجعه به ا. كنددلالت مي
ها همـي بـر تـن اسـب     اما علت خنام آن است كه چشمه«: آيددست ميه اين واژه ب

 ـ  پديد آيد و حواشي او چشـمه  رد و زرد آب و پليـدي ازش  هـاي زرد و آمـاس گي
. توانـد باشـد  يبا اين توصيف آنچه مد نظر است جز مشمشه چيز ديگري نم. »...آيد

است كه به فرم ريـوي   )209گ ( كامل الصناعتينسي كتاب رفا ةمثال ديگر از ترجم
شـود بـدبوي و آن بيماريهـاي     و از بيني او زرد آب بيرون مـي «: بيماري اشاره دارد

  ».جگر است
 ـاندكي ابهام مـي دچار اما برخي كتب ديگر اين معنا را  از آن جملـه كتـاب   . دكنن

آشنا ساختن مسـلمانان بـا    منظوراثر محمود كاشغري است كه به  ركلغات التديوان 
در ايـن  . آمده استفردوسي به نگارش در ةشاهنامسال بعد از  سي زبان تركي تقريباً

دردي است كه اسب را عارض شـود و آن  « :اتَلكان آمده است ةنامه در ذيل واژواژه
كاشـغري،  ( »فارسي خنام گوينـد آن را به . هاست كه بشكافند و اسب بهبود يابدغده

خنام معناي بيماري گورم يـا هـر نـوع لنفانژيـت      ةدر اين منبع واژ. )59 ، ص...نامها 
با توجه . گيرد چرا كه بيماري قابل درمان ذكر شده استناسوري ديگر را به خود مي

اما وجـود  . گرددتر بودن سند اخير معناي مشمشه براي خنام دچار ترديد ميبه قديم
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 در) قنُام(اين سند لغتي است به شكل قونام . نمايدتر ميله را شفافأسندي ديگر مس
خان استرآبادي منشي نادر را مهدي اي تركي به فارسي كه آنلغتنامه ،سنگلاخكتاب 
، سـنگلاخ اسـترآبادي،  (شير نوايي نگاشته است براي حل مشكلات آثار امير علي ،شاه
  ). 218 ص

 ةواژ هك شدوبايست مترحرف خ به ق ابدال گرديده است مي قنُام كه در آن ةواژ
ذيـل   سـنگلاخ در كتاب . كه بدين شكل به تركي راه گشوده است خنام فارسي باشد

زخمي است كه از بدن اسبان در آيد و آن بر دو نـوع  « :آمده است) قنُام(لغت قونام 
همـين نكتـه بـا     .)همانجـا ( »است، يك نوع را ساريجه و يك نوع را قراجه خواننـد 

  ). 200و  165 ، صهمان(تغييراتي در ذيل لغات قراجه و ساريجه آمده است 

  يريگنتيجه
 ةواژي مـا دربـارة   هـا بر دانستهمقداري  ،با دقت در معناي دو لغت قَراجه و ساريجه

اخيـر در ايـن    ةشود، كه البته توضيحات بيشـتر در خصـوص دو واژ  خنام افزوده مي
بـدانيم  كـه  اسـت  طلبد؛ ولـي بـس   اي ميفتار مفصل و جداگانهگنجد و گمجال نمي
اسـت و  » رنـگ زرد«مشتق گرديده و در معناي » ريسا«از لغت ) ساريجا(ساريجه 
بيمـاري مشمشـه    ناشي ازهاي به چرك زرد زعفراني رنگ خروجي از غده احتمالاً

» سياه يا تيره« و به معناي »قارا«تركي از لغت ) قاراجا(اشاره دارد، در مقابل قراجه 
رنـگ از  اسب كـه در آن چـرك تيـره    11هاي ناسوريبه ساير لنفانژيت بوده و احتمالاً

تـوان تعريفـي    خنام مي ةپس با برگشت به واژ. نمايدشود اشاره مي ها خارج مي غده
نظر از نوع صرف ،خنام به هر نوع ناسور لنفاوي«: دست داده تر از اين واژه را بدقيق

 ةبا اين تعريف بـه عنـوان واژ  » .است ق شدهاطلا ،شودن استخراج ميچركي كه از آ
 .گرددپيشنهاد مي» لنفانژيت ناسوري اسبان«جايگزين براي 

 

11  . ulcerative lymphangitis 
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